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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اين ايام مصادف است با شهادت امام حسن عسري(ع) كه دو عنوان در اينجا وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛

يك عنوان؛ «زندگ امام عسري(ع) و دوران امامت امام عسري(ع)» كه حدود شش سال بوده و دوران كوتاه هم بوده و
عنوان دوم؛ «شروع امامت ول اله الأعظم، امام زمان(عج)» است، كه ي از حساسترين نقاط تاريخ شيعه است.

از نظر اعتقادي و فري، اين زمان یعن امامت امام عسري(ع) و مقدّمات كه توسط آن حضرت براي امامت امام زمان(عج)
تمهيد شد ـ از دوران حساس تاريخ شيعه است و فضلا، طلاب و مردم عزيز ما و شيعيان، باید اين بخش از تاريخ را با دقت

بيشتری توجه كنند تا آن اعتقادات محم كه نسبت به حضرت حجت(عج) وجود دارد محمتر باق بماند.

در دو بخش مطالب را عرض م‌کنم. در بخش اول؛ مطالب و نات را نسبت به امام عسري(ع) عرض مكنم، چرا كه واقعاً
در طول سال، كمتر نسبت به امام عسري(ع) توجه مشود. در بخش دوم؛ مطالب را در مورد آنچه كه امام عسري(ع) درباره

حضرت حجت(عج) زمينهسازي كردند و به مردم اطلاع دادند عرض مكنم.

در مورد خود حضرت؛ نه تنها مخالفين حضرت نسبت به مقام امامت ایشان اعتراف داشتند، بله خود حاكم آن زمان؛ «معتمد
عباس» هم اعتراف به امامت امام عسري(ع) داشت و اساساً ي از مسائل مسلّم تاريخ این است كه هم حام اموي و هم

حام عباس نسبت به اينه امامت، حق مسلّم ائمه طاهرين(علیهمالسلام) است، ترديدي نداشتند. براي آنها روشن بود كه
امامت، حق و شأن اين خانواده است. علاوه بر آن روايات و ادلهي فراوان نقل كه خود اين حام بيشتر از مردم معمول اطلاع

داشتند. زندگ و آثار و اوصاف اينها به خوب شهادت به اين معنا مدهد.

گويد كاري كن كه من به عنوان امام براي شيعه منصوب شوم. معتمد عباسم ري(ع) به معتمد عباسجعفر برادر امام عس
در جواب جعفر چنین تعبير م‌کند: «إعلَم انَّ منْزِلَةَ اخيكَ لَم تَن بِنَا انَّما كانَت بِاله عزوجل»؛ اين مقام و موقعيت كه برادر تو

دارد، در اختيار ما نيست، ما اين مقام را به او نداديم، اين مقام است كه خداي تبارك و تعال به او داده است.

نتهاي كه متأسفانه در زمان ما گاه اوقات بعض افراد كه دنبال شبهه افن هستند و قصد دارند مسألهي امامت را از مقام و
منزلت خودش پائين بياورند، اين اعتراف معتمد عباس در همان قرون اوليهي اسلام است، اعتراف دشمنان ائمه

گويد اين مقام و منزلت دست ما نيست، ما به اينها نداديم، اين به اذن خداي تبارك و تعالاست كه م (لامعلیهمالس)طاهرين
است.

لك زِيدَهنْ يا ا باي لج و زع هانَ الك و نْهم عضالْو و هنْزِلَتم ّطح تَهِدُ فنَّا نَجك نكنيم «نَحگويد تنها كاري كه ما مبعد م
يوم رِفْعةً بِما كانَ فيه من الصيانَة و حسن السمتِ و الْعلْم و الْعبادة»؛ تلاش ما این است كه اينها را از چشم مردم بيندازيم،

مقام و موقعيت اينها را در بين مردم ضعيف كنيم؛(باز هم اين اقرار دوم از معتمد عباس است كه ما دنبال اين هستيم كه مقام
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و موقعيت امام عسري(ع) را در بين مردم پائين بياوريم) اما هر چه مگذرد ارادهي خداي تبارك و تعال این است كه اينها را
بالا ببرد. به چه دليل؟ به دليل علم و عبادت و خصوصيات كه اينها دارند. 

از نات ديري كه در مورد امام عسري(ع) است و از قضاياي جالب كه در زمان آن حضرت واقع شده؛ اعتراف مذاهب دير
به حقّانيت شيعه و امامت امام عسري(ع) است، كه خود اين خيل مهم است. يعن اگر ما تاريخ را بررس كنيم يك مطلب مهم

این است كه فقط شيعيان اقرار به امامت ائمه معصومين(علیهمالسلام) از جمله امام عسري(ع) نداشتند، مذاهب دير،
قسيسين، كشيشها، رهبانها، روحانيت ساير مذاهب، يهود و نصاري كه در زمان آن حضرت بودند، اينها هم اعتراف به امامت

امام عسري(ع) و اهلبيت عصمت و طهارت داشتند.

قضيه انوش نصران هم خيل معروف است كه از معتمد عباس خواست كه امام عسري(ع) براي سلامت و شفاي دو پسرش
دعا كند. جملهاي كه انوش مسيح گفته این است كه «نحن نتبرك بدعاء بقايا النبوة و الرسالة»؛(خيل جمله عجيب است!) گفته

ما به دعاي اولاد پيامبر(ص) متبرك مشويم و مشلاتمان را به بركت دعاي اينها حل مكنيم.

داستانش مفصل است كه وقت اين جمله را به امام عسري(ع) عرض كردند كه انوش نصران چنين جملهاي را گفته كه «نحن
نتبرك...»، حضرت فرمود «الحمدله الذي جعل النصران أعرف بحقنا من المسلمين»؛ خدا را شر كه نصارا را آگاهتر به
حق ما از مسلمانها قرار داد. مراد مسلمانهاي زمان خود حضرت هستند، آن هم نه همه آنها، بله گروه از آنها؛ آنهاي كه

ادعاي اسلام مكردند، خلافت را غصب كرده بودند و خودشان را به عنوان حاكم مسلمين قرار داده بودند. سپس حضرت به
منزل انوش نصران آمدند. در تاريخ و روايات دارد كه انوش با چه وضع به استقبال حضرت آمد؛ «فخرج إليه مشوف الرأس
حاف القدمين»؛ با سر و پاي برهنه به استقبال حضرت آمد «و حوله القسيسون و الشمامسة و الرهبان» در اطراف او قسيس

بود، شمامسه بود(شمامسه گروه هستند كه يك درجه پائينتر از قسيس هستند) كه همراه انوش به استقبال آمدند «و عل صدره
الإنجيل» روي سينهاش هم يك انجيل بود.

تاب الذي أنت أعرف به منا» ما متوسل شديم به تو، به اين كتابباب داره، و قال له: يا سيدنا أتوسل إليك بهذا ال فتلقاه عل»
كه تو به اين كتاب داناتر از ما هست. بعد به حضرت عرض كرد كه به حق اين كتاب اين زحمت كه من براي شما ايجاد كردم و

مزاحم شما شدم، شما مرا عفو كنيد «الا غفرت ل ذنب ف عنائك» و تعبير مهمش این است كه مگويد: «و ف حق المسيح
بن مريم و ما جاء به من الإنجيل من عند اله»؛ به حق مسيح كه خود آنها معتقد بودند و به حق انجيل من مزاحم شما نشدم و

اين خواسته را نداشتم «ما سألت من أميرالمؤمنين مسألتك هذا إلا لأنّا وجدناكم ف هذا الإنجيل مثل المسيح بن مريم عنداله»؛ ‐
خيل تعبير مهم است كه مگويد‐ اينه من به شما متوسل شدم و از شما تقاضا كردم براي شفاي بچههاي من دعا كنيد به

اين دليل است كه ما مقام شما را نزد خدا در اين انجيل(انجيل كه در همان زمان امام عسري(ع) بوده) همانند حضرت مسیح
یافتیم.

معلوم مشود خصوصيات اوصياء پيامبر(ص) هم در آن بوده است. اينها نات است كه ما خيل بايد در آن تأمل كنيم. امروز
شاید انجيلهاي مختلف باشد، اما بعد از گذشت هزار و دويست و اندي سال از امام عسري(ع) شايد راجع به اين اوصياء

پيامبر ما چیزی در آنها نباشد، گرچه در برخ از آنها اشارات دارد.

اما آنچه كه مهم است این است كه اين انجيل كه در آن زمان بوده و خود آن كشيش اعتراف مكند كه ما شما را در اين كتاب
در نزد خدا در مرتبهي مسيح مدانيم ‐البته ما معتقديم كه ائمه(ع) خيل بالاتر از حضرت مسيح(ع) هستند، ما معتقديم كه ائمه

طاهرين(علیهم السلام) از همه انبياء برتري دارند و در جاي خودش دليلش بيان شده، ول سطح معرفت اينها همين اندازه بوده و
همين اقرار براي ما خيل مهم است كه اينها مگويند ما در كتاب خودمان راجع به شما ديديم منزلت شما و مقام شما و اعتبار

شما در نزد خداي تبارك و تعال كمتر از مسيح نيست‐، لذا از شما درخواست كرديم اينجا بيائيد و حضرت بچههاي او را ديدند
و فرمودند اين ي باق مماند و مسلمان و شيعه مشود و از محبين اهلبيت عصمت و طهارت مشود و همينطور هم شد،



ول ديري سه روز دير از دنيا خواهد رفت. تاريخ نقل مكند كه عين همين مطلب كه حضرت بيان كرده بود واقع شد.

پس اين اعتراف حاكم عباس و اعتراف مذاهب مختلف در مورد امام عسري(ع) است. امام عسري(ع) يك امام معصوم، يك
حقيقت مسلّم از اولاد رسول خد(ص) كه به مقام و منزلت آن حضرت نه به عنوان يك فرد عادي، بله به عنوان اينه اين يك
شخصيت برگزيدهي خداست و شخصيت است كه در عين اينه حضرت در سنين جوان بوده، مورد تعظيم و إجلال حاكم

عباس و ديران قرار گرفته است.

در بحث زُهد و عبادت امام عسري(ع) همین قضيهي مشهور كافيست كه دو نفر از بدترين و شرورترين انسانهاي زمان را به
عنوان زندانبان حضرت قرار دادند، بعد از مدّت ديدند اين دو نفر خودشان اهل عبادت شدند. اينها را خواستند و توبيخ كردند
ف ا تَقُولري قرار گرفتيد؟ اينها گفتند «مخود شما الآن در يك وضع دي ه مراقبت كنيد، ولكه ما شما را گماشتيم براي اين
رجل يصوم النَّهار و يقُوم اللَّيل كلَّه  يتَلَّم و  يتَشَاغَل و اذَا نَظَرنَا الَيه ارتَعدَت فَرائصنَا و يدَاخلُنَا ما  نَمله من انْفُسنَا»؛
گفتند ما با كس سر و كار داريم كه شبها را عبادت مكند، روزها را روزه مگيرد، حرف نمزند، اصلا صحبت نمكند و

دائماً مشغول عبادت است.

اينجا اين نته را بايد ياد بيريم، مخصوصاً ما طلبهها، در زمان خودمان؛ ائمه(ع) وقت فراغت پيدا مكردند، به حسب ظاهر
آنها را محدود مكردند و نمتوانستند كاري انجام بدهند، اينها بيشتر مشغول عبادت و بندگ خدا بودند، دنبال اين بودند كه يك
فرصت براي عبادت و بندگ خدا پيدا كنند. ما هم بايد تا حدّي همينطور باشيم، بايد در عملمان، اسلام، تقوا و بندگ خدا را نه
از باب اينه بوئيم خداي نرده ريا كنيم، ديران بفهمند كه ما حقيقتاً دنبال اين معان هستيم، خیر، مخصوصاً در زمان ما كه
به اين مسئله بسيار نيازمنديم كه با عمل ببينند كه ما زاهديم، نه با شعار و ادعا، نه با رياكاري، با عمل ببينند ما اهل عبادتيم، با

عمل ببينند كه ما دنياطلب نيستيم، إعراض از دنيا داريم.

اين در سيره همه ائمه(ع) ما بوده، مخصوصاً در سيره امام عسري(ع). اينها بعض از نات كه در مورد زندگ امام
عسري(ع) هست. اينجا بحثهاي خيل مفصل وجود دارد كه چون حضرت در عصر سه حاكم عباس زندگ كرد، چه

مسائل در آن زمان اتفاق افتاد، برخورد حضرت با اين حام ثلاثه چطور بود؟ اينها هم بحثهاي خيل مفصل و شنيدن دارد
كه خودتان به تاريخ مراجعه مكنيد، اين راجع به شخصيت امام عسري(ع).

اما نتهي مهمتر كه عرض كردم مهمترين نقطه تاريخ شيعه است این است كه امروز اهل سنت معتقدند كه امام زمان(عج)
م‌آید، همان كس كه به عنوان مصلح كل وعده داده شده كه در آخر الزمان مآيد. كبري را قبول دارند، ول مگويند هنوز

متولد نشده است. در حال كه همين جا ما مخواهيم به اينها بوئيم شما كه امام عسري(ع) را قبول داريد، در كتب خودتان
سبط بن جوزي در تذكرة الخواص وقت مخواهد راجع به امام عسري(ع) صحبت كند مگويد «عالماً ثقةً»؛ به عنوان يك

عالم ثقه از ايشان ياد مكند، «روي الحديث عن أبيه عن جده» خود شما اهل سنت امام عسري(ع) را به عنوان ثقه قبول
داريد. از امام عسري(ع) حدود 40 روايت در مورد امام زمان(ع) داريم.

از بشارت كه حضرت به ولادت امام زمان داد، قبل از اينه متولد شود حضرت بشارت دادند. خصوصياتش را بيان كردند،
اسمش را بيان كردند، جزئياتش را ذكر كردند، شما با اين چهل روايت چه مكنيد؟ اگر خودتان اعتراف داريد كه امام عسري

عالماً ثقةً، ـ حالا و لو در حدّي نيستيد كه به معرفت امامت برسيدـ، روايات متعددي از حضرت مربوط به اصل ولادت امام
زمان و خصوصياتش داریم و اينه اين آخرين حجت از حجج خداست و اينه غيبت طولان مكند. اينها وجود دارد.

وه ننَّ ابري(ع) شنيدم كه «ايقول» از امام عس گويد «سمعت حسن بن علحسن بن محمد بن صالح بزاز م در يك روايت
ا لِ بِهالْقَو َلع تثْبي  دِ ومطُولِ ال قُلُوب وتَقْس َّتح ةبالْغَي يرِ وم(ع) بِالتَّعاءنْبِيا نَنس يهرِي فجالَّذِي ي وه دِي وعب نم مالْقَائ

من كتَب اله عز و جل ف قَلْبِه ايمانَ و ايدَه بِروح منْه‌» مدانيد كه امام عسري(ع) يك فرزند بيشتر نداشته! يعن امام
زمان(ع) برادر وخواهر ندارد و امام عسري(ع) يك فرزند بيشتر نداشته. بعد امام(ع) م‌فرماید كس است كه حجت بعد از من



است و سنتهای انبياء از نظر طول عمر و از نظر غيبت، در او جريان پيدا مكند. قساوت قلب پيدا مشود، براي اينه زمان
خيل طولان مشود. و فقط آنهاي ثابت بر اين قول و جزء منتظران واقع هستند كه دو جهت از طرف خداوند متعال در او

باشد؛ ي اینه ايمان را خدا در قلب اين آدم راسخ كرده باشد. دوم: «أيده بروح منه»؛ اعتقاد به آخرين حجت يك جنبهي
اضاف هم دارد كه بايد يك تأييدي از ناحيه خدا نسبت به اين مومنين كه مخواهند منتظر باشند واقع شده باشد. 

اممنَّ اري(ع) فرمود: «اكند، امام عسري(ع) آنطور كه محمد بن عبدالجبار نقل مري كه امام عساين روايت و روايات دي
و الْحجةَ بعدِي ابن سم رسولِ اله(ص) و كنيه الَّذِي هو خَاتم حجج اله و خُلَفَائه»؛ اين تعابير را امام عسري(ع) در مورد

حضرت حجت(عج) دارند.

نتهاي كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم این است كه ائمه طاهرين(علیهمالسلام)، امام عسري(ع)، امام صادق(ع)، امام
هادي(ع)، اينها نسبت به زمان غيبت باز وظيفهي مردم را روشن كردند، يعن در روايات ما اينطور نبوده كه فقط بويند يك

غيبت واقع مشود. 

و هال ججبِح هدِين نع ِينالذَّاب و هلَيع ينّالدَّال و هلَيا ينالدَّاع اءلَمالْع ننَا(ع) ممقَائ ةبدَ غَيعب َقبي نم  امام هادي(ع) فرمود «لَو
الَّذِين منَّهَل و هال دِين نتَدَّ عار دٌ احا قا ببِ لَماصالنَّو خَاخف نم و هتدرم و يسلباكِ ابش نم هادِ البع فَاءعضل ذِيننْقالْم
يمسونَ ازِمةَ قُلُوبِ ضعفَاء الشّيعة كما يمسكُ صاحب السفينَة سانَها اولَئكَ هم افْضلُونَ عنْدَ اله عز و جل»؛ اگر نبود

كسان كه بعد از غيبت حجت آخر ما، اگر نبودند علما و فقهاي كه دعوت به خدا و دين خدا كنند، علما و فقهاي كه دعوت به
امام(ع) كنند و دفاع از دين آن حضرت كنند، اگر نبود علماي كه مردم و بندگان خدا را از دامهاي ابليس و دامهاي

نواصب(فخّاخ به معناي دامهاست) نجات دهند، همه از دين خدا مرتد مشدند، و لن اين فقها و علما هستند كه أزمهي قلوب
ضعفاء شيعيان را حفظ مكنند و نمگذارند كه اينها در دام بليس بيفتند.

اين اعتناي كه در زمان غيبت نسبت به علما و فقها شده، توسط خود ائمهي معصومين(علیهمالسلام) اين توجه داده شده، تا
براي مردم ما به خوب روشن كند كه تنها و تنها راه دينداري؛ أخذ دين از علما و فقهاست، اخذ دين از مراجع است. اگر افرادي
مدّع اين معنا شوند كه ما براي فهم اسلام، نيازي به روحانيت نداريم، اين برخلاف صريح كلمات ائمه معصومين(علیهمالسلام)

است. نبايد اين زمزمهها بشود، مخصوصاً در اين ايام كه مصادف با سالرد پيروزي انقلاب اسلام هم هست. 

همه بدانيم و همه بدانند كه جوهرهي اصل اين انقلاب؛ «دین» است، جوهرهي اصل اين انقلاب؛ «روحانیت» است، جوهرهي
اصل اين انقلاب؛ «اخذ صحيح دين از بزرگان» است؛ بزرگان مثل امام(رضوان اله تعال عليه) كه در رأس همه اينها قرار

دارند و ديران. اين مسئله بايد براي ما روشن باشد كه ما با توجه به اين روايات ملاحظه مكنيم كه وظيفه مردم كاملا روشن
شده است.

اهلسنت هم وجود امام حسن عسري(ع) را قبول دارند، اينه در چه تاريخ متولد شده و در چه تاريخ شهيد شده و هم مقام
و منزلت او را قبول دارند و در كتب رجالشان از امام عسري(ع) به عنوان «ثقه» ياد كردهاند و از امام عسري(ع) چهل

روايت در مورد امام زمان(عج) داريم. چطور مآيند وجود امام زمان و ولادت ايشان را انار مكنند.

ف گويد «اخْتَلَجري(ع) راجع به امام زمان(عج) سؤال كرد. حسن بن ظريف ماز امام عس از روايات اين است كه كس ي
قْضالَّذِي ي هسلجم نيا و قْضا يبِم ذَا قَام(ع) امالْقَائ نع لُهاسا تتَبَدٍ(ع) فمحم ِبا َلا ايهِمف تَابْال تدرلَتَانِ ااسدْرِي مص

نيب قَض ذَا قَامفَا مالْقَائ نع لْتاس ابوالْج اءفَج مالْح رخَب غْفَلْتفَا عِبالر محل ء‌َش نع لَهاسنْ اا تدرا النَّاسِ و نيب يهف
وممحالْم َلع قْهّلع و قَةرو ف تُبفَاك يتنْسفَا عِبالر محل لانْ تَسا تدرا نْتك ِنَةَ ويالْب لاسي  (ع)اۇدد اءقَضك هلْمالنَّاسِ بِع

فَانَّه يبرا بِاذْنِ اله انْ شَاء اله يا نار كون برداً و سلاماً عل‌ ابراهيم فَعلَّقْنَا علَيه ما ذَكر ابو محمدٍ ع فَافَاق»؛ ‐كنيه امام
عسري(ع) «اب محمد» بوده‐ راوی مگوید دو تا سؤال داشتم، سؤال اولم از حجت بعد از خودش بود، از امام عسري(ع)
سؤال كردم حجت شما وقت قيام مكند به چه چيز قضاوت مكند و مجلس كه بين مردم قضاوت مكند كجاست؟ سؤال



دوم هم داشتم كه فراموشم شد. بعد كه نامه را فرستادم، امام(ع) فرمود اما سوال كردي از حجت بعد از من و اينه چونه
قضاوت مكند، به علم خودش قضاوت م‌کند. ‐ي از خصوصيات زمان حضرت حجت(عج) این است كه حضرت به بينه

و قسم اعتناي نمكند و به علم خودش قضاوت مكند، كه در فقه م‌توان اين روايت را در بحث علم قاض مورد دقت قرار
داد، كه آيا م‌توان علم قاض را حجت قرار داد يا نه؟

كه اگر بوئيم علم قاض حجت نيست، ي از ادلهاش م‌تواند همين روایت باشد، وقت گفتيم از مختصات ظهور و زمان امام
زمان(ع) است، پس دير نبايد علم قاض قبل از ظهور حجت باشد.بعد امام(ع) فرمود تو سؤال دوم هم داشت كه فراموش

كردي آن را بپرس؛ تب چهار روز يك بار، يك تب بوده كه شخص تب مكرده و چهار روز خوب مشده و دو مرتبه تب
مكرده، كه از امام(ع) سوال مكرده كه من چه دعاي كنم؟

ونك شود. در آن ورق بنويس: «يا ناره خوب مكه تب دارد، انشاال حضرت فرمود: يك كاغذي بنويس آويزان كن به اين كس
گويد آنچه را امام فرموده بودند انجام دادیم و خوب شد.اميدوارم كه خداي تبارك و تعالبعد م .«يمراهبا ‌للاماً عس داً ورب
قلب مبارك امام زمان(ع) را از همه ما راض و خشنود بفرمايد و در ظهور مقدّسش تعجيل بفرمايد و همهي ما را از اعوان و

انصار آن حضرت قرار دهد.


